
اشاره
حجت الاسلام و المسلمين دكتر احمدحسين شريفي سال 1349 در شهر نهاوند به دنيا آمد. وي همزمان با حضور در جبهه هاي حق عليه باطل، وارد حوزه 
علميه قم شد و در سال 1371 در مؤسسه در راه حق و سپس در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيu در رشته الهيات و معارف اسلامي به تحصيل 
پرداخت. ايشـان پس از گذراندن دورة تخصصي دين شناسـي، دكتراي فلسفه تطبيقي را نصيب خود سـاخت. هم اكنون اين استاد و پژوهشگر حوزوي 
مباحث تخصصي اجتماعي دين، فلسـفه عرفان، عرفان و اخلاق و مكاتب و فرقه هاي عرفاني را به صورت جدي مورد كاوش قرار داده و سـخنراني ها و 
كنفرانس هاي متعددي را در اين باره ايراد نموده و علاوه بر آن مقالات و كتاب هايي نيز به رشته تحرير درآورده است. دو كتاب وي با عنوان «پژوهشي در 
عصمت معصومان» و «عقل و وحي» كه هر دو را با همكاري حسن يوسفيان نگاشته است، به ترتيب به عنوان كتاب سال حوزه و دانشجويي و همچنين 
كتاب كنگره دين پژوهان برگزيده شد. افزون بر اين، دو كتاب «آيين زندگي»، «خردورزي و دين باوري» و مجموعه كتاب هاي علامه استاد محمدتقي مصباح 
يزدي در فلسـفه اخلاق و بررسـي مكاتب اخلاقي توسـط اين محقق نگاشته شده است. وي هم اكنون در هيأت علمي و گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و 
پژوهشي امام خمينيu عضويت دارد و در شناخت فرقه ها و گروه هاي عرفاني كلاسيك و مدرن فعاليت عمده اي را پي مي گيرد. گفت و گوي پيش رو در پي 

آن است تا هدف هاي پنهان و برون دادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي فرقه هاي عرفاني بدلي و عارف نمايان مدرن را آشكار سازد. 

گفت وگو : حسن طاهري



فرهنگ پويا: با تشكر از 
فرصتي كه در اختيار نشريه 

قرار داديد. جناب آقاي 
دكتر شريفي! همان گونه كه 
مستحضريد، در طول تاريخ 

بشر و به ويژه كارنامه 
مجاهدت پيامبران الهي و 

اديان عالم و همچنين تاريخ 
اسلام، بين آن چه به نام 

انحراف و كج راهه مطرح 
مي شود، با عرصه متافيزيك 
و ساحت هاي ماوراء الطبيعه 

رابطه اي نزديك و تنگاتنگ 
برقرار است. به تعبير ديگر شيادان 

و دشمنان براي ويران كردن 
مباني كاركردي اديان، از دريچه 

مباحث معنوي و عرفاني راحت تر 
و آسوده تر به هدف مي رسند. 

طبيعي است كه خرافه در بستر 
جهل مي رويد؛ آن چنان كه سامري 

عصر موسي از جهل مردم بهره 
مي برد. آن چه مهم است از سامري 

قوم يهود تا سامري هاي امت اسلام 
با استفاده از عنصر خرق عادت 

و متحير نمودن خلايق و پذيرفتن 
آداب و سلوك غريبه، امت ها و 

توده ها را به انحراف كشانده و از 
گرد حق دور ساخته اند. به نظر 

جناب عالي، چه شاخصه ها و 
ويژگي هاي برجسته اي در مباحث 

عرفاني و ماوراء الطبيعه يافت 
مي شود، كه دشمنان دين و آيين 

و به تبع آن سرسلسله ها و اقطاب 
مدعي را براي به كج راهه كشاندن 

مردم به طمع مي اندازد؟ 
� حجت الاسلام دكترشريفي: ضمن 
تشكر از نشرية گرانسنگ پويا كه موضوع 
بسيار مهم عرفان  و عرفان هاي كاذب را به 
بحث گذاشته است. يكي از موضوعات 
بسيار حساس و كليدي در سطح جهان و 
ــن در جامعة ما، عرفان  و گرايش  همچني
معنوي است. مي توان گفت يك گرايش 
جديد و قوي به سمت عرفان در دنيا ايجاد 
ــت كه دلايل متعددي هم دارد.  شده اس
سرخوردگي بشريت از نظام هاي عقلاني 
ــدي از مدرنيته به عنوان  و علمي و ناامي

ــري؛ شكست  ــكلات بش حلاّل همة مش
نظام هاي معنويت ستيز در دهه  هاي اخير 
به ويژه شكست رسمي نظام كمونيسم كه 
در حقيقت اميد نيمي از مردم جهان به آن 
بود، و همچنين پيروزي انقلاب اسلامي 
ايران با نام دين و اسلام و عرفان همگي از 
عوامل رشد گرايش معنوي و تمايل مردم 
به سوي معنويت و دين و عرفان به شمار 
ــد. به همين دليل مي بينيم كه حتي  مي آين
ــاي معنوي و عرفاني  در امريكا، كتاب ه
جزء پرفروش ترين كتاب هاي سال معرفي 
ــوند. ترجمه آزاد چند دفتر مثنوي  مي ش
معنوي در امريكا در شمار پرفروش ترين 
ــاب مي آيد. در  ــال به حس كتاب هاي س
ــمي وزارت  ــم به تأييد آمار رس ايران ه
ارشاد، كتاب هاي عرفاني و معنوي جزء 
پرفروش ترين كتاب ها است. اقبال مردم 
ــوي كتاب هاي پائلوكوئليو، اوشو،  به س
كاستاندا، عرفان هاي ساحري و جادويي، 
و همچنين فروش فراوان كتاب هاي يوگا، 
هيپنوتيزم، تله پاتي، طالع بيني و امثال آن، 
ــي در ميان  همگي از وجود چنين گرايش
مردم حكايت مي كنند. به تبع وجود چنين 
ــاهده  موجي در دنيا و در ميان مردم مش
مي شود كه گفتمان روشنفكري در كشور 
ــو در جريان است. در  ما نيز به همين س
ــي از گفتمان هاي  غالب  حال حاضر يك
ــور ما گفتمان  ــنفكري كش جريان روش
ــي و  ــي و بوداي ــان هندوي ــت ادي معنوي
ــت! به هر حال، ما  سرخ پوستي شده اس
ــه و تبليغ  ــور با موج ترجم الان در كش
مكاتب عرفاني شرقي و غربي و همچنين 
ــيع فرقه هاي سنتي تصوف  تبليغات وس

ــتيم.  در خانقاه ها مواجه  هس
مي توان گفت قريب به صد 
ــب عرفاني و  ــه و مكت فرق
معنوي از نحله  هاي مختلف 
ــاي متنوع در  و با گرايش ه

كشور فعاليت مي كنند.
ــا و مكاتب  ــن فرقه ه اي
ــيار جدي  مورد حمايت بس
ــلام  ــمنان انقلاب و اس دش
ــوند.  و ايران نيز واقع مي ش
ــي و مراكز  ــانه هاي غرب رس
ــچ  هي از  ــا  آن ه ــي  سياس
ــا  ــن گروه ه ــي از اي حمايت
ــان را مورد  ــغ نمي كنند. هم علني آن دري
ــرار مي دهند و هم آنان  حمايت مادي ق
را از حمايت هاي سياسي و معنوي خود 
بهره مند مي كنند! اما به راستي چه عنصر 
يا عناصري در اين مكاتب عرفاني جديد 
ــمنان دين و آيين و  ــت كه طمع دش هس
مملكت را برمي انگيزد و به دنبال تقويت 
ــورت جدي مورد  ــا مي آيند و به ص آن ه
ــانه اي قرار مي دهند؟  حمايت مالي و رس
با نگاهي گذرا به آموزه هاي اين فرقه ها، 
ــود. به  ــش معلوم مي ش ــخ اين پرس پاس
ــم: يكي از  ــرض مي كن ــال ع ــوان مث عن
مهم ترين آموزه هاي اين نوع گرايش هاي 
جديد و حتي گرايش هاي قديم، گرايش 
ــتن آن ها است. نگاه  ــتي داش سكولاريس
ــت، وجه  ــتي به دين و سياس سكولاريس
مشترك همة عرفان هاي وارداتي شرقي و 
غربي و برخي از متصوفة سنتي در كشور 
ما به شمار مي آيد. جدايي دين از سياست 
ــاي اجتماعي براي اين فرقه ها  و عرصه ه
يك اصل است. البته من معتقدم كه خود 
همين نگاه، يك ايدة سياسي است! اين ها 
ــلامي و  ــراي از بين بردن حكومت اس ب
نظام مردمي ما پيروان خود را از دخالت 
ــائل اجتماعي بر حذر  در سياست و مس
مي دارند و دخالت در سياست اسلامي را 
ــان ابزار  منع مي كنند؛ در حالي كه خودش

دست سياست بازان بين المللي هستند!
وجه مشترك ديگري كه اين دسته از 
ــمنان  فرقه هاي عرفاني دارند، و براي دش
ــلام و انقلاب امر مغتنمي به حساب  اس
مي آيد، اين است كه اغلب جذب شدگان 
به اين گروه ها، دچار نوعي سرخوردگي 

  

 

 
 

ــدم دخالت در  ــوزة رفتارهاي اجتماع، ع در ح
سياست، عدم دخالت در هدايت و يا شقاوت 
ــلا القا مي كنند. اگر اين فكر رواج  افراد را كام
يابد، مي تواند براي جامعه بسيار ويرانگر باشد 
و يك پسرفت عجيب و عميقي ايجاد خواهد 
ــتكبار از ترويج اين  ــداف اس ــرد. يكي از اه ك
افكار اين است كه عده اي را به همين حرف ها 
ــد علمي كشورهاي  ــغول كنند تا از رش مش

اسلامي و بخصوص ايران جلوگيري كنند.
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از محيط و جامعه هستند. برخي از كساني 
كه به هر دليلي از جامعه سرخورده شده 
ــي، اقتصادي و يا  و يا از وضعيت سياس
فرهنگي آن ناراضي اند، به اين گرايش ها 
ــت كم استعداد جذب  مي پيوندند يا دس
ــته  ــوي آن ها را دارند. اين ها خواس به س
ــته در راستاي اهداف استكبار  يا ناخواس
گام برمي دارند و طبيعي است استكبار و 

غرب هم از اين ها حمايت كنند.
وجه مشترك ديگري كه در اكثر اين 
ــت كه روحيه  ــب مي يابيم، اين اس مكات
راحت طلبي افراد را ارضا مي كنند. انسان ها 
ــت  به راحت طلبي گرايش دارند و دوس
ــند. فرد مذهبي  دارند زود به نتيجه برس
ــد،  ــي كه بخواهد به معنويت برس و دين
مي بيند با اين دستورالعملي كه اسلام گفته 
ــد تا به نتيجة دلخواه  خيلي طول مي كش
ــد. مي گويند: آقا! اين دستوري كه ما  برس
داريم تو را به همه آن كمالات مي رساند، 
بدون اين كه لازم باشد كارهاي دشواري 
انجام بدهيد؛ نه نماز مي خواهد بخواني! 
ــه روزه مي خواهد بگيري! نه اين آداب  ن
سخت ديني را مراعات كني! به نتيجه هم 
ــي! درِ باغ سبزي را نشان مي دهند  مي رس
براي كساني كه گمان مي كنند مي شود ره 

صد ساله را يك شبه طي كرد. 
علاوه بر اين، عموم اين مكاتب حتي 
ــي برنامه ريزي دقيقي براي  مكاتب صوف
زندگي پيروان خود طراحي مي كنند و همة 
ــا را تحت كنترل دقيق  ابعاد زندگي آن ه
ــكن آن ها،  خويش درمي آورند. نوع مس
ــان، نوع غذايشان، شغل شان. و  ازدواج ش
تأمين همه امور زندگي را به مريدان خود 

وعده مي دهند. 
ــه در همه  ــت ك ــة ديگر اين اس نكت
ــرقي و حتي  ــب عرفاني غربي و ش مكات
ــته  ــش «پير» خيلي برجس ــه ما نق صوفي
ــت؛ البته در هر مكتبي با نامي خوانده  اس
ــتكبار جهاني در تجربة دو  ــود. اس مي ش
سدة اخير خود در كشور ما و در جوامع 
ــيعي، نقش مرجعيت را با تمام وجود  ش
ــاهده  ــت. اينان مش ــرده  اس ــاس ك احس
ــيعي مي تواند با  ــه مرجعيت ش كردند ك
يك فتواي يك سطري توطئه  هاي بزرگ 
ــتعمارگران را نقش بر آب كند. فتواي  اس
 ،uتحريم تنباكوي مرحوم ميرزاي شيرازي

ــلمان رشدي و ده ها مورد ديگر  ارتداد س
ــاس و با توجه به  را ديده اند. بر همين اس
ــي، پي برده اند كه اگر  ــة تاريخ اين تجرب
ــر مرجعيت را از بين  بخواهند نقش و اث
ــت  ــد، يكي از بهترين كارها اين اس ببرن
ــاد كنند. اين يكي  كه براي آن بديل ايج
ــان است. بر اين اساس  از اهداف كلان  ش
ــوزوي مي گردند و افراد  در بين افراد ح
ــي را پيدا مي كنند و اين ها  ضعيف النفس
را آلت دست قرار مي  دهند. نمونه هايش 
ــود دارد. از جاهاي مختلف اين ها را  وج
ــيعه علم  ــل مرجعيت حقيقي ش در مقاب
ــا طرح و  ــرف ديگر ب ــد. و از ط مي كنن
تبليغ مكاتب عرفاني و معنوي و برجسته 
كردن نقش پير و استاد و راهنما در آن ها، 

مي كوشند تا بديل ديگري براي مرجعيت 
ــيعي و اسلامي پيدا كنند. بر  در جوامع ش
اساس اين ايده كه در اغلب گرايش هاي 
ــود دارد،  ــم وج ــد و قدي ــي جدي عرفان
ــالك راه معنويت بايد دست خودش  س
ــتاد بدهد و به هر چه او  ــت اس را به دس
ــه همة توصيه ها و  ــت گوش بدهد! ب گف
دستورهاي او عمل كند؛ حتي اگر به ترك 
نماز و اعمال شرعي و عبادي دين دستور 
ــود. و  دهد بايد بي چون و چرا اطاعت ش
ــيد! شرط اوليه  الاّ به نتيجه نخواهيد رس
سلوك معنوي و عرفاني در مكاتب مزبور 
اين است كه هر چه پير مي گويد بپذيريد. 
به همين دليل مي بينيم كه حتي در عرفان 
امريكايي نيز نقش پير را برجسته كرده اند. 
عرفان «كنكار» يكي از عرفان هايي است 
كه در ايران تبليغ مي شود و مدافعاني هم 
دارد و كتاب هاي آن به فارسي برگردانده 
ــل»، بنيانگذار اين  ــود. «پال توئيچ مي ش
عرفان، افسر نيروي دريايي ارتش امريكا 
ــت. وي بر  در جنگ جهاني دوم بوده اس
اين باور است: «همه اديان، تحت الشعاع 
ــم امريكايي  ــتند». به رغ حرف من هس
ــلامي ايران  بودن، آموزه هاي هندي و اس
ــت. يكي از  نيز در مكتبش قرار گرفته اس
ــته در اين عرفان، نقش پير  نكات برجس
ــما بايد دست خود را  ــتاد است؛ ش و اس
ــتاد معنوي بدهي و هر چه  ــت اس به دس
ــت بدانيد  ــت اطاعت كني! جالب اس گف
كه اغلب اساتيد و پيرها و قطب هاي اين 
عرفان هاي بدلي در اختيار استكبار هستند 
و حداقل خانه هايشان آن جاست. بهترين 
خانه ها را دارند و زيرمجموعه خودشان 
را از آن جا هدايت مي كنند. روشن است 
كه استكبار براي اين قسمت برنامه ريزي 
ــرد اعم از  ــد. وقتي تمام زندگي  ف مي كن
انتخاب همسر، انتخاب شغل، نوع غذايي 
ــوع حرفي كه  ــد بخورد، ن ــه مي خواه ك
ــتي كه مي خواهد  ــد بزند، دوس مي خواه
انتخاب كند و...، بايد زير نظر پير و استاد 
ــتاد نيز در اختيار استكبار  ــد و آن اس باش
ــت كه براي استكبار تا  است، روشن اس
ــد. آنان به  چه اندازه مي تواند خوب باش
راحتي مي توانند به اهداف نامشروع خود 

در كشور ما جامة عمل بپوشانند.
ــت  ــوع اين ها، ويژگي هايي اس مجم

ــي  ــب عرفان ــه مكات در هم
ــي  ــرقي و حت ــي و ش غرب
ــش «پير»  ــا نق ــه م صوفي
خيلي برجسته است؛ البته 
ــي  ــا نام ــي ب ــر مكتب در ه

خوانده مي شود.

ــد فرقه و  ــه ص ــب ب قري
مكتب عرفاني و معنوي 
از نحله  هاي مختلف و با 
ــاي متنوع در  گرايش ه
كشور فعاليت مي كنند.
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ــمنان انقلاب و به ويژه  كه استكبار و دش
دشمنان اسلام از راه آن، راحت مي توانند 
ــذب و در زمان هاي  ــراد مختلفي را ج اف

خاص از اين ها استفاده كنند.

فرهنگ پويا: اشاره اي كه 
حضرت عالي به گوناگوني مكتب ها 

و نحله ها اشاره داشتيد كه نشان 
مي دهد سردمداران حكومت هاي 
استبدادي دنيا به صورت هدايت 

شده اي براي هر سليقه و گرايشي، 
فرقه هاي معنوي و عرفاني خاصي 
را پيش بيني كرده اند. با اين وصف، 

تصور مي كنيد كدخدايان دهكده 
جهاني كه الزام فوق العاده اي 

به مباني مدرنيته و ماشينيسم 
دارند، چگونه پارادوكس سيطرة 

كميت و ولايت فيزيك و ماده را با 
ترويج مكاتب و فرقه هاي ماورايي 

و عرفاني و متافيزيكي، توجيه 
مي كنند؟ علاوه بر اين، حكومت ها 

در پي ترويج چه نوعي از اين 
نحله ها و فرقه ها آن هم در كدام 

منطقه و جغرافيا هستند؟ به عنوان 
مثال، در آسياي دور چه عرفاني را 
ترويج مي كنند و در خاورميانه چه 

نحله اي را؟  آيا سير و نقشه خاصي 
مد نظر آن هاست؟

� حجت الاسلام دكترشريفي: دربارة 
ــما بايد عرض  ــت سؤال ش بخش نخس
ــت و عرفان در  ــم كه منظور از معنوي كن
ــزي غير از معنويت و  دوران جديد، چي
ــت. الان به  ــان به اصطلاح ديني اس عرف

ــمي معنويت منهاي دين و خدا  طور رس
ــاورا را تبليغ مي كنند؛ معنويتي كاملا  و م
بريده از دين و خدا و معاد. هدف نهايي 
ــت كه  ــي مدرن اين اس در معنويت گراي
ــاط و اميد را براي مردم به  آرامش و نش
ــز در پي وصول به  ارمغان آورند و هرگ
مقام قرب الهي و فناي در خدا و اوصاف 
و افعال الهي نيستند. به تعبير ديگر، هدف 
ــت كه آلام  نهايي معنويت مدرن اين اس
ــه و دنياي جديد  ــل آمده از مدرنيت حاص
ــد؛ به همين دليل هرگز در  را التيام بخش
تعارض با علم جديد و روحية ماده گرايي 
ــت و فرد معنوي  و دنيازدگي جديد نيس
ــت كاري دارد و نه با اجتماع،  نه با سياس
بلكه فقط به دنبال كسب آرامش و نشاط 
ــت. آن ها مي خواهند او را  در زندگي اس
اميدوار به زندگي اين جهاني نگه دارند. 
ــير  ــي كه اوج عرفان حقيقي و س در حال
ــير  ــلام «س ــي عارف حقيقي در اس نهاي

ــت؛ يعني عارف  من الحق الي الخلق» اس
بايد مجدد به ميان مردم برگردد و سكان 

هدايت و سياست را در دست گيرد.
ــما  ــؤال ش ــا دربارة  بخش دوم س ام
ــرض كنم كه گرايش عرفاني يك  بايد ع
گرايش فطري در انسان  است. در نهاد هر 
انساني، حتي اگر مادي باشد، اين گرايش 
ــت. در دوره اي براي  خدادادي نهفته اس
بشر جا انداخته بودند كه واقعا اين چيزها 
ــر اين  وجود ندارد؛ اما بلافاصله خود بش
ايده را پس زد و فهميد كه بدون معنويت 

و دين نمي تواند زندگي كند. بنابراين همة  
بشريت در اصل چنين گرايشي مشتركند. 
ــي نياز به  ــر چند فعاليت  چنين گرايش ه
ــه دارد. اقتضائات محيطي و  وجود زمين
اجتماعي و فرهنگي در رشد و شكوفايي 
ــن گرايش نقش  ــكل گيري اي ــوع ش و ن
ــراد و مناطق جغرافيايي  دارند. تفاوت اف
را در نوع پاسخ گويي به اين گرايش بايد 
ــت. در يك منطقه  مردم با توجه به  پذيرف
ــينه ذهني و اجتماعي اي كه  تاريخ و پيش
ــكل گرفته، آداب و سنن  در ميان شان ش
ــي را پذيرفته اند، كه در نقاط ديگر  خاص
ــت آن آداب ضد ارزش باشد.  ممكن اس
بنابراين در انتخاب و پذيرش يك گرايش 
معنوي، تنوع اقليمي تأثير دارد. و دشمنان 
ــتين به اين  معنويت حقيقي و عرفان راس
تنوع اقليمي توجه كامل دارند و بر اساس 
ــزي مي كنند. در عين حال، با  آن برنامه ري
ــتكبار جهاني، فرهنگ  توجه به اين كه اس
امريكايي و غربي را فرهنگ برتر مي داند 
ــري و عملي در جهت  ــه صورت نظ و ب
ــر  حاكميت مطلق اين فرهنگ در سراس
ــي دارد، از حربة عرفان و  ــان گام برم جه
ــتاي تحقق اهداف  ــت نيز در راس معنوي
خود بهره برداري كامل مي كند. به همين 
ــور هاي شرقي و اسلامي به  دليل در كش
ــي مي پردازد كه كاملاً در  تبليغ عرفان هاي
ــي اين مناطق  جهت عكس فرهنگ بوم
ــت. براي نمونه، يكي از عرفان هايي  اس
ــلامي و در ايران ما  كه در كشورهاي اس
ــدت تبليغ و كتاب هاي آن ترجمه  به ش
ــو» است. اين فرد  ــود، عرفان «اوش مي ش
ــت اما  ــته اس ــودش هيچ كتابي ننوش خ
ــخنراني هاي او به  ــم و س ــوع تعالي مجم
حدود ششصد كتاب مي رسد! در دولت 
ــاد  ــل (دولت اصلاحات) وزارت ارش قب
نيز مجوز ترجمه و چاپ كتاب هاي اين 
فرد را به آساني صادر مي كرد و به همين 
ــياري از كتاب هاي او به فارسي  دليل بس
ترجمه شد. به نظر بنده، عرفاني كه اوشو 
ــد، مخرب ترين عرفان  از آن تبليغ مي كن
ــورهاي شرقي و اسلامي است.  براي كش
ــو، يك عرفان  مي توان گفت عرفان اوش
ــو در بيان انواع  كاملاً سكس است. اوش
ــن و مراقبه، يكي از عالي ترين و  مديتيش
پيشرفته ترين آن ها را «سكس مديتيشن» 

ــتكبار جهاني،  ــه اس ــه اين ك ــا توجه ب ب
ــي را فرهنگ  ــگ امريكايي و غرب فرهن
برتر مي داند و به صورت نظري و عملي 
در جهت حاكميت مطلق اين فرهنگ در 
ــي دارد، از حربة  ــر جهان گام برم سراس
عرفان و معنويت نيز در راستاي تحقق 
اهداف خود بهره برداري كامل مي كند. 
ــور هاي شرقي و  به همين دليل در كش
اسلامي به تبليغ عرفان هايي مي پردازد 
كه كاملاً در جهت عكس فرهنگ بومي 

اين مناطق است.



معرفي مي كند. سكس هاي دسته جمعي و 
متنوع و طولاني مدت. خوب اوشو اصالتاً 
از كجا آمده است؟ او فردي هندي است. 
پنج شش سال آخر عمرش براي مداوا به 
امريكا رفت و گروه بزرگي از طرفداران 
وي جمع شده و شهري به نام «راجينيش 
ــان را  ــاختند. دولت امريكا ايش پورام» س
ــخيص داد و به  ــر مخرب تش يك عنص
جرم نقض قوانين مهاجرت، اخراج كرد. 
ــپس به هند آمد و چند سال بعد از  او س
دنيا رفت. خودش مي گويد: آن جا من را 
مسموم و شيميايي كردند. اما بنده معتقدم 
ــت. باطن قضيه، يك  اين ظاهر قضيه اس
توطئه است. اين ها براي بزرگ كردن اين 
ــف امريكا و فرهنگ  ــرد و اين كه مخال ف
امريكا است، اين معاملة صوري و ظاهري 
ــا او كردند. و الان تلاش زيادي براي  را ب
طرح انديشه هاي وي در كشورهاي شرقي 
و اسلامي دارند. ببينيد، مردم هر فرهنگي  
ــيت ويژه دارند؛  روي يك اموري حساس
ــيعي و ايراني ما  ــراي نمونه، فرهنگ ش ب
روي ظلم خيلي حساس است. مردم ايران 
هر كجاي دنيا اگر ظلمي را مشاهده كنند 
ــوند. از ظالم نفرت دارند.  ناراحت مي ش
ــكنجه هاي فردي  ــكا روي ش مردم امري
حساس هستند. به همين دليل رسانه هاي 
غربي و امريكايي وقتي مي خواهند عليه 
كشور ما تبليغ مي كنند، وجود زندان هاي 
انفرادي را مطرح كنند. مردم هند به مسائل 
جنسي بسيار حساس هستند. يعني همان 
ــيتي كه مردم ما روي ظلم دارند،  حساس
ــي دارند! عموم  ــائل جنس آن ها روي مس
مردم و فرقه هايي كه در هند هستند روي 
مسائل جنسي بسيار حساس هستند. حالا 
ــدي كه بيش از  ــه طور يك عارف هن چ
سي سال در هندوستان تبليغ كرده است 
ــي رود و برمي گردد،  و مدتي به امريكا م
مبلغ ايده اي مي شود كه صددرصد خلاف 
فرهنگ شرق و فرهنگ هندوستان است؟! 
ــت كه سراسر عرفان  البته بايد توجه داش
اوشو سكس نيست؛ بلكه روح عرفان او 
ــت؛ زيرا روشن است  ــكس اس عرفان س
ــصد تا كتاب داشته باشد،  كسي كه شش
ــخنان خوب نيز در لابه لاي آن ها پيدا  س
ــخنان بنده چنين برداشت  مي شود. از س
نشود كه همه حرف او فقط سكس است، 

ــود گفت روح كلي حاكم بر  بلكه مي ش
عرفان وي سكس است. اين عرفان، كاملا 
ــتكبار و فرهنگ ليبراليسم  آلت دست اس
است. آن را كجا تبليغ مي كند؟ در كشور 
اسلامي ما تبليغ مي كنند! با اين كه فرهنگ 
ــه اول آن را نمي پذيرد؛  ــرقي در مرحل ش
ــد و همه  ــر فرهنگ مي آي ــا براي تغيي ام
ــانه ها آن را تبليغ مي كنند. براي تغيير  رس
ــان و خانقاه ما را  فرهنگ هاي ديگر عرف
مي برند در افريقا و امريكا تبليغ مي كنند. 
ــال حاضر مركز برخي از فرقه هاي  در ح
صوفيه ما در امريكاست. با اين كه شايد 
آن جا با اين مباني، ميانه اي نداشته باشند 
ــماع عارفانه اي  اما اين ها يك رقص و س
ــد. براي هر منطقه  ــا تبليغ مي كنن را آن ج
و صنفي جذابيت هايي ايجاد مي كنند كه 

جذب گروه و فرقه آن ها شوند. 

فرهنگ پويا: طبيعي است كه 
رفتارهاي جذاب و رفتارهاي 

فريبنده اين فرقه ها عده اي از جامعه 
را جذب خود نمايد. اين جذابيت ها 
و فريبندگي ها در عرصه فرهنگ و 

هنر به ويژه سينما، ادبيات، هنرهاي 
تجسمي و حتي ورزش در زمانة 
ما تأثيرات خود را كاملاً برجاي 
نهاده است. بررسي جزئيات اين 

تأثير بحث مفصلي را مي طلبد،  اما 
اگر بخواهيد بازخوردهاي كلان 

و خروجي هاي رفتاري را در 
حوزه هاي فرد،  اجتماع و حكومت 

بررسي فرماييد، چه تأثيراتي را 
مي توانيد نام ببريد؟ 

ــريفي: در  ــلام دكترش � حجت الاس
ــخص محوري  ــردي روحية ش ــوزه ف ح
ــد. در عرفان هاي جديد  ــرد مي دهن به ف
ــما  ــه را تبليغ مي كنند كه: «ش اين روحي
ــيد.  ــته باش با ديگران نبايد اصلا كار داش
ــي و خودت. فقط شما  بايد خودت باش
مسؤول خودت هستي.» «پائولو كوئليو» 
ــزء پرفروش ترين  ــش ج ــه كتاب هاي ك
ــاب مي آيد،  ــور ما به حس كتاب هاي كش
تأكيد فراوان روي اين مسأله دارد كه هر 
كسي مسؤول خودش است. خود وي در 
كتاب اعترافات يك سالك مي گويد: «بايد 
ــتجوي معنوي  فهميد كه راه ما براي جس

بايد راه مسؤوليت فردي باشد،... واجب 
است كه ارزش هايي مانند تساهل، تسامح 
ــراي همه فضايي وجود  و اين باور كه ب
ــدا كند؛ چه در مذهب، چه  دارد رواج پي
ــه در فرهنگ، و اين كه  ــت و چ در سياس
هيچ كس نبايد ديدگاه خود را از جهان به 
ديگران تحميل كند. همان طور كه مسيح 
ــكن هاي  مي گويد: «در خانه پدر من مس
ــت» هيچ دليلي ندارد كه همه  بسيار هس
ــي  ــان زندگ ــك آپارتم ــم در ي را واداري
ــم كه باورهاي  ــا همه را واداري كنند و ي
ــند. غنا در كثرت و  ــابهي داشته باش مش
ــت، اگر نه با پديدة فاشيسم رو  تنوع اس
ــا بنيادگرايي ما به  ــه رو خواهيم بود. ب ب
اعماق بدترين نوع تاريك انديشي قرون 
وسطي باز خواهيم گشت. بايد اعلام كرد 
انسان مي تواند مسلمان باشد يا كاتوليك 
ــكّاك و اين  ــي يا لامذهب يا ش يا بوداي
ــي ربطي ندارد. مهم اين  موضوع به كس
ــؤول وجدان خويشتن  است كه فرد مس
است. هر باوري خلاف اين باشد، منجر 
ــد؛ چون  به جنگ هاي مذهبي خواهد ش
اين معنا را مي دهدكه آن كه متفاوت است 
ــخنان به روشني  ــت.» اين س دشمن اس
ــان  بازخوردهايي را كه اينان از تعاليمش
ــد: ترويج  ــو مي كن ــد بازگ ــار دارن انتظ

يك وقت روحاني معممي مي گفت: 
ــل دين قرار  ــر در مقاب «آزادي اگ
ــت  ــن محكوم به شكس ــرد، دي بگي
ــت». اين حرف، حرف غربي ها  اس
است و حرف اسلام نيست. وقتي 
ــد:  ــردي مي گفتن ــراض مي ك اعت
ــت. او هم  «آن كه پيرتر از شماس
ــيد هم هست.  ــت. س روحاني اس

خيلي چيزهاي ديگر هم دارد»!
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روحية خودمحوري، تساهل و تسامح و 
بي اعتنايي به سعادت يا شقاوت ديگران؛ 
ــي و اين كه  ــي اجتماع ــة بي تفاوت روحي
ــت و راه  ــي مسؤول خودش اس هر كس
معنويت راهي شخصي است؛ بي اعتنايي 
به مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي 

در سطح بين الملل و امثال آن.
ــاع، عدم  ــوزة رفتارهاي اجتم در ح
ــدم دخالت در  ــت، ع ــت در سياس دخال
ــراد را كاملا القا  ــقاوت اف هدايت و يا ش
مي كنند. اگر اين فكر رواج يابد، مي تواند 
ــيار ويرانگر باشد و يك  براي جامعه بس
ــرفت عجيب و عميقي ايجاد خواهد  پس
ــتكبار از ترويج  ــرد. يكي از اهداف اس ك
ــده اي را به  ــت كه ع ــن افكار اين اس اي
ــغول كنند تا از رشد  همين حرف ها مش
ــلامي و بخصوص  علمي كشورهاي اس
ايران جلوگيري كنند. در برخي فرقه هاي 
عرفاني و صوفيانه ما، خودشان مي گويند 
ــت و نبايد  ــدن خيلي بد اس درس خوان
ــجو هستي  اصلا درس خواند. اگر  دانش
ــم همين كار را  ــد رها كني و واقعاً ه باي
مي كنند. دانشجوي خوب و خوش ذهن 
ــه دنبال اين ها رفته و درس را رها كرده  ب
است. در عين حال، بعضي از اين مكاتب 
ــلاح معنوي توصيه  ــاي به اصط و فرقه ه
ــما در مسير معنوي تان اگر  مي كنند كه ش
ــير  ــي عليه مس ديديد يك گرايش سياس
ــت، بايد با آن مبارزه كنيد! كساني  شماس
كه مي گويند با هيچ كس كار نداشته باش 
ــودت باش، مي گويند: اگر مانعي در  و خ
ــير معنوي خود ديديد، عليه آن قيام  مس
ــتن به  ــد! فرقه اي كه مدعي كار نداش كني
جامعه است، به اين جا كه مي رسد مي گويد 
ــان من، راه من و كتاب هاي من همه  عرف

ــت! اين  ــي مردم اس براي بيداري سياس
تناقض هاي ظاهري در نوشته هاي كساني 
ــاهده مي شود.  همچون پائولو كوئليو مش
ــتي اين فرد  اما وقتي ارتباطات صهيونيس
ــخنان از  را مي بينيد، مي فهميد كه اين س
ــا آب مي خورد و چه هدفي را دنبال  كج
مي كند. شيمون پرز - نخست وزير وقت 
ــو كوئليو»، در  ــرائيل - از همين «پائل اس
اجلاس جهاني سازي داوس سوئيس كه 
به عنوان عضو مدعو از او خواسته بودند 
ــورهاي صنعتي دنيا  ــران كش در جمع س
ــدت  بيايد و عرفانش را مطرح كند! به ش
حمايت و از سخنانش استقبال مي كند و 
مي گويد اين معنويتي كه شما از آن دفاع 
مي كنيد، دواي درد خاورميانه است. اگر 
ــما در خاورميانه حاكم  ــن معنويت ش اي
ــكل صلح در خاورميانه  شود، ديگر مش
ــت و مشكل خود به خود  نخواهيم داش
حل مي شود! به همين دليل بلافاصله سال 
ــان را به فلسطين اشغالي دعوت  بعد ايش
مي كنند. تبليغات زيادي دربارة ايشان به 
ــان در  ــل مي آورند و كتاب هاي ايش عم
ــد. با  ــروش بي نظيري مي رس آن جا به ف
كمال تأسف مي بينيم كه سال بعد، مركز 
گفتگوي تمدن ها با رياست جناب آقاي 
ــمي از ايشان دعوت  خاتمي به طور رس
ــنده غير  كرده و وي به عنوان اولين نويس
مسلمان در سال 2000 ميلادي به صورت 
رسمي از ايران ديدن مي كند. خود پائولو 
ــن دادند و  ــد: «هدايايي كه به م مي گوي
ــن كردند و اهميتي كه به  تبليغي كه از م
من دادند بي سابقه بود!» بنده معتقدم اگر 
كسي واقعاً بخواهد از كوئليو پيروي كند 
ــه هاي او برسد، به طور  و به عمق انديش
ــتي و  قطع در خدمت اهداف صهيونيس
غربي قرار خواهد گرفت. بي سبب نيست 
ــر دنيا براي او تبليغ  كه اينچنين در سراس
مي كنند. كتاب هاي او تاكنون به 56  زبان 
زنده دنيا ترجمه شده است. همين فرد در 
مسابقات جام جهاني سال  2006 در آلمان 
ــوان مهمان افتخاري  ــرف فيفا به عن از ط
دعوت مي شود، تا مسابقات جام جهاني 
ــاهده كند. معلوم  فوتبال را از نزديك مش
ــانه هاي غربي نيز برنامه ريزي  است رس
مي كنند تا در دنيا او را مطرح كنند. او يك 
نويسنده واقعاً منتحل است، منتحل به اين 

ــه عمده ترين كتابش كه با آن يك  معنا ك
ــده، كتاب «كيمياگر»  نويسنده جهاني ش
است. در حالي كه اين كتاب در حقيقت 
ــعر مثنوي است. يك قصه از  دزدي از ش
قصه هاي مثنوي معنوي را دزديده و پر و 
ــت. هيچ جا هم حاضر  بال به آن داده اس
نيست اين را بگويد، سكوت مي كند. اين 
ــت؛  ــارق ادبي درجه يك اس فرد، يك س
ولي به عنوان يكي از ده نويسنده برتر دنيا 
تبليغ مي شود، چرا؟ براي اين كه از او هم 
بهره برداري فردي مي كنند هم بهره برداري 

اجتماعي و سياسي.

فرهنگ پويا:  همان طور كه اشاره 
كرديد، اين فرقه ها در هر نقطه اي 

از جغرافياي عالم براساس آداب و 
رسوم و فرهنگ ها با فرد، جامعه 
و حكومت تعامل برقرار مي كنند. 
حال يا معتكف و منعزل و منقطع 

از جامعه و حكومت مي شوند، 
يا در خدمت و يا در مواجهه و 

رودررويي. با وجود اين حالت هاي 
متفاوت، ويژگي هاي مشترك و 

فوق العاده نزديك به هم در ميان 
نحله هاي انحرافي و فرقه هاي 

متافيزيكي ديده مي شود. شما در 
1400 سال پيش حسن بصري، 
معتكف و صوفي عصر خويش، 

را مي بينيد كه با سكوت و عمل به 
احتياط به ظاهر عارفانه خود، رو 

 qدر روي حقيقت تام عالم علي
 qمي ايستد. جالب اين كه نه علي
را تأييد مي كند و نه محاربين با 

همه اين فرقه هاي عرفاني، چه ديني 
ــيحي،  ــي، يهودي، مس ــر دين و غي
ــتي، هندي، تبتي، همه  سرخ پوس
و همه وجه مشتركشان مخالفت با 
ــلام و شريعت ناب  آموزه هاي اس
ــت. اين اسلام و  محمدي (ص) اس
ــت كه براي اداره  شريعت ناب اس
ــرف دارد. اين را  جهان برنامه و ح

مي خواهند خراب كنند.
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ايشان را. دقيقاً 14 قرن بعد 
مشابه تفكر همين آدم نادان و 
بيهودة  مدعي، در انجمن حلبي 

ديده مي شود. شيخ محمود حلبي، 
مؤسس انجمن حجتيه، نه شاه را 

تأييد مي كند و نه امام را؛ اگرچه در 
عمل سر سپرده و نوكر بي مزد و 
مواجب رژيم بود. نظير اين حادثه 

در سابقه تاريخي اسلام فراوان 
است. به نظر حضرت عالي در اين 

سه بخشي كه فرموديد، چه اشتراك 
و نقطه تفاهمي در مواجهه با نظام 
اسلامي و ولايت فقيه وجود دارد؟

نقطه  � حجت الاسلام دكترشريفي: 
مشترك همه اين ها مخالفت با حكومت 
ــت. براي  ديني و به ويژه ولايت فقيه اس
ــت كه  ــن حجتيه معتقد اس ــال، انجم مث
حكومت در زمان غيبت نبايد تحقق يابد 
ــلاح اجتماعي انجام داد. يك  و نبايد اص
برداشت خيلي منحرفانه از حديثي كه هر 
ــي قبل از قيام قائم (عج) محكوم  حكومت
ــت و يا برداشت انحرافي  به شكست اس
ــهور كه امام زمان (عج)  از آن حديث مش
هنگامي ظهور خواهد كرد كه جهان پر از 
ظلم و جور شده باشد، پس نبايد جلوي 
ظلم و جور را گرفت! نقطه مشترك همه 
اين مكاتب در همين جا خلاصه مي شود: 
ــلامي و  ــت جدي با حكومت اس مخالف
حاكميت حقيقي اسلام. دشمنان دين به 
خوبي مي دانند كه ايجاد فرقه هايي با نام 
دين و با نام اسلام اما عليه اسلام حقيقي 
ــي و تأثير  ــد برندگ ــتين، مي توان و راس
فوق العاده اي در ميان توده ها داشته باشد؛ 
ــردم و برملا كردن  ــي توجيه م ــرا حت زي
نقشه هاي پشت پرده زحمات زيادي دارد. 
ــراغ چهره هاي موجهي  اينان اغلب به س
در  ميان جامعه مي روند و معمولاً كساني 
ــه هاي خود انتخاب مي كنند  را براي نقش
كه از موقعيت و منزلت اجتماعي خوبي 
برخوردار باشند. و حتي ممكن است لباس 
ــند. مگر سرسلسله  روحانيت داشته باش
ــي، روحاني  ــه، آقاي حلب انجمن حجتي
ــت  ــكلات همين اس نبود؟! يكي از مش
ــي و انحراف  كه فرد روحاني، كج انديش
ــد. يك وقت روحاني معممي  داشته باش
ــت: «آزادي اگر در مقابل دين قرار  مي گف

ــت است».  بگيرد، دين محكوم به شكس
اين حرف، حرف غربي ها است و حرف 
ــت. وقتي اعتراض مي كردي  اسلام نيس
ــت. او  ــد: «آن كه پيرتر از شماس مي گفتن
هم روحاني است. سيد هم هست. خيلي 
ــم دارد»!  همين فردي  چيزهاي ديگر ه
كه به تاز گي در تهران دستگير شد به نام 
ــان را به عنوان  كاظميني بروجردي، ايش
يك روحاني بزرگ و حتي در حد مرجع 
ــد تبليغ مي كردند، در حالي كه حتي  تقلي
ــم درس طلبگي نخوانده بود  يك روز ه
ــواد حوزوي و عربي نداشت!  و اصلاً س
ــته بود از احساسات مردم سوء  اما توانس
استفاده كند و تعداد زيادي را به خودش 
جذب نمايد. و ديديم كه رسانه هاي غربي 
ــدر از او تبليغ كردند. بوش برايش  چه ق
ــران اروپايي از اين  پيام مي دهد و همه س
ــواد كه قرآن را بلد نيست از رو  فرد بي س

بخواند، حمايت كردند! 
همه اين فرقه هاي عرفاني، چه ديني و 
غير ديني، يهودي، مسيحي، سرخ پوستي، 
هندي، تبتي، همه و همه وجه مشتركشان 
ــلام و شريعت  مخالفت با آموزه هاي اس
ــلام و  ــت. اين اس ــاب محمديp اس ن
ــت كه براي اداره جهان  شريعت ناب اس
ــرف دارد. اين را مي خواهند  برنامه و ح
خراب كنند. مباني و تفكر همه اين فرقه ها 
به سود مستكبرين عالم تمام خواهد شد. 
ــترك همة  ــك وجه مش ــراي نمونه، ي ب
ــت كه  عرفان هاي كاذب وارداتي اين اس
به جاي مسألة معاد، تناسخ و زندگي هاي 
پي در پي در همين دنيا را مطرح مي كنند. 
ــان عالم به  ــي و زورگوي ــتكبار جهان اس
ــخ براي تحقق  خوبي از اين آموزة تناس
ــره مي گيرند.  ــود به ــي  خ اهداف سياس
ــخ اين است كه معاد نيست.  معناي تناس
ــت، همه ما يك وجود  چرخه حيات اس
قبلي داشته ايم. وجود فعلي ما محصول آن 
وجود قبلي است! اگر گناهكار بوده الان 
ــده ايم!  به يك زندگي فلاكت  بار دچار ش
ــره بعدي او  ــر آدم خوبي بوده چه و اگ
يك شخص مرفه شده و وضعش خوب 
است! پس ما هم چاره اي نداريم، بايد اين 
ــت را بپذيريم! زندگي فعلي من را  حقيق
ــكل داده است. وجود  زندگي قبلي ام ش
ــر من الان  ــده! اگ ــي ما باعث اين ش قبل

ــت مدار هستم و وضع من  حاكم يا سياس
خوب است، دست خود من نبوده، چهره 
و وجود قبلي من باعث شده؛ حالا اگر بد 
ــودم و خوب رفتار نكردم، چهره بعدي  ب
من هم موجود پست و پليدي مثل طائفه 
ــود!. خيلي جالب  ــاي هند مي ش نجس ه
است، اگر كسي اين اعتقاد را داشته باشد، 
ــدن و خروج از اين  ــز براي بهتر ش هرگ
وضعيت كاري انجام نمي دهد. به همين 
ــن مي دهد. اين همان  وضعيت موجود ت
روحيه جبرگرايي است كه معاويه هم از 
آن دفاع و در عالم اسلام ترويج مي كرد؛ 
ــان روحيه اي كه همه حاكمان ظلم و  هم
ــلام به دنبال ترويج آن  جور در عالم اس
ــما  بودند. به مردم هند مي قبولانند كه ش
ــتيد. چهره قبلي تو همين بوده.  اين هس
ــن را مي قبولاند كه اگر  به مردم افريقا اي
من معدن طلاي تو را مي برم، علتش اين 
ــت كه بالاخره چرخه حيات اين گونه   اس
ــايد در  ــرده! از كجا معلوم، ش ــا ك اقتض
چرخه حيات بعدي اگر صبر  كنيم، شما 
مي آييد مال ما را مي بريد، حالا فعلا صبر 
كنيد اقدامي نكنيد! اين در راستاي همان 

اهداف سياسي استكبار است.

فرهنگ پويا: بدون شك، پذيرش اين 
عناوين خرافي و جاهلانه را بايد در 

ــه دين و  ــتي ب ــگاه سكولاريس ن
ــترك همة  ــه مش ــت، وج سياس
ــرقي و  ــاي وارداتي ش عرفان ه
غربي و برخي از متصوفة سنتي 
ــمار مي آيد.  ــه ش ــور ما ب در كش
و  ــت  سياس از  ــن  دي ــي  جداي
ــراي اين  عرصه هاي اجتماعي ب

فرقه ها يك اصل است.

ــش به معنويت  ــروزه گراي ام
ــان يك گرايش جهاني  و عرف
و  ــن  بهتري ــن  اي و  ــت.  اس
ــراي  ب ــه  زمين ــاعدترين  مس
تبليغ معارف حقيقي و نجات 

بخش اسلام در دنيا است.
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تخريب زير بناها و مباني فكري و 
عقلي مردم جهان و به ويژه جهان 

اسلام جست. طبيعت مدرنيته و 
يونانيت و به تبع آن يهود زدگي يا 

ماده گرايي بشر، در اين دو قرن 
اخير همه مباني عقلي و علمي بشر 

پيشين را در هم شكسته است. 
چگونه مي توانيد از بشريتي كه هيچ 

مبناي عقلاني و وحياني برايش 
باقي نمانده انتظار داشته باشيد 

خرافه را نپذيرد. در كشور خود ما 
طي دو قرن اخير و به ويژه پس از 
انقلاب مشروطه تمامي ساحت هاي 

علوم انساني و حتي علوم الهي و 
معنوي، تأثير گرفته از مباني غرب 
و سپس ماترياليسم بوده، آن هم 

در حد اعلا و بسيار بالا. حتي 
امروزه در تبيين مباني عرفاني 
و معنوي، به هيچ اثر تحقيقي يا 
منبع علمي كه توسط اساتيد و 
مستشرقين غربي نگاشته شده 

نباشد، دسترسي نداريم. اگر هم 
چيزي باشد، مستقيم يا غير مستقيم 

ترجمه و تكرار حرف هاي همان 
تفكر مادي است. امروز عرفان، 

ادبيات، الهيات،  روان شناسي و حتي 
تاريخ و فلسفه در يك باز تعريف 
مادي و تجربي به انسان مسلمان 
تحويل داده مي شود. حقيقت فكر 
حافظ و سعدي و سهروردي و 

مولانا جدا از خوب يا بد بودنشان، 
سني يا شيعه بودنشان، امروزه 

با تحقيقات پژوهشگران غربي 
شناخته مي شوند؛ آن هم كساني 

كه در معرفت ديني و شناخت آن، 
نقص جدي دارند. چگونه مي شود 

از اجتماع كنوني دنيا با آلوده شدن 
به چنين بيماري، گرفتار نشدن به 

اين نحله ها و نپذيرفتن مباني خرافي 
آن ها را انتظار داشت؟ 

� حجت الاسلام دكتر شريفي: نكتة 
ــد. ما نبايد  ــاره كردي ــيار مهمي را اش بس
ضعف هاي خودمان را ناديده بگيريم. واقعا 
ما فعاليت جدي در اين زمينه ها نكرده ايم. 
مباني عرفان اسلامي را نتوانستيم به زبان 
ــان كنيم. ما يك كتاب جمع و  عمومي بي

ــلامي براي ارائه  جور در زمينة عرفان اس
ــي كه طالب آن  ــجويان و جوانان به دانش
هستند، نداريم. كتاب هاي عرفاني زيادي 
مي نويسيم ولي براي عموم جوان هاي ما، 
براي عموم دانشگاهيان و حتي حوزويان 
ما بي فايده است. اصلاً نمي فهمند و متوجه 
ــوند. با زبان روز و با ادبيات معيار  نمي ش

ــتيم. از اصطلاحات كاملاً فني  بيگانه هس
ــي و تخصصي بهره  مي  گيريم. در  و علم
ــي كه اگر دقت كنيم خواهيم ديد كه  حال
يكي از عوامل مهم موفقيت و تأثيرگذاري 
عرفان هاي وارداتي و عرفان هاي خانقاهي 
اين است كه تعاليم خود را شسته رفته و 
ــاي هنري  ــده در قالب ه برنامه ريزي ش
ــيقي، ورزش، رمان،  و ادبي از قبيل موس
ــري، كتاب ها و  ــم، بازي هاي كامپيوت فيل
ــك  ــمه، عروس ــي، مجس جزوات، نقاش
ــذّاب در اختيار  ــيله ج و ده ها ابزار و وس
افراد قرار مي دهند. امّا ما متأسفانه اين كار 
ــف آورتر اين كه هيچ  را نكرده ايم و تأس
ــراي چنين كارهايي  ــة مدوني هم ب برنام

نداريم. اين ضعف بزرگي است. 
ــاندن معارف حقيقي  در زمينه شناس
عرفاي بزرگي كه در جهان نام دارند و ما 
ــياري از معارف  مي توانيم با نام اين ها بس
ــوش جهانيان  ــه گ ــلامي را ب ــل اس اصي
ــي كرده ايم. به  ــانيم نيز خيلي كوتاه برس
ــه در ابتداي اين  ــال، همان طور ك هر ح
ــرض كرديم، امروزه گرايش به  گفتگو ع
ــك گرايش جهاني  ــت و عرفان ي معنوي
است. و اين بهترين و مساعدترين زمينه 
ــي و نجات  ــارف حقيق ــراي تبليغ مع ب
ــت. دنياي تشنة  بخش اسلام در دنيا اس

ــر عرفان حقيقي را  معنويت و عرفان اگ
دريافت نكند، گرفتار عرفان هاي كاذب و 
مدعيان دروغين خواهد شد و به نظر بنده 
ــكلات ما با عرفان ها و معنويت هاي  مش
ــر و زيانمندتر از  كاذب به مراتب بيش ت
ــكلاتي خواهد بود كه با گرايش هاي  مش
ــتيز داشتيم. به هر  معنويت ستيز و دين س
حال مي توانيم با استفاده از بزرگاني چون 
حافظ، مولوي، سعدي، فردوسي، و امثال 
ــخصيت هايي جهاني هستند،  آن ها كه ش
معارف ناب اسلامي را به گوش جهانيان 

برسانيم.
نكته مهم تر اين است كه بعد از طرح 
ــائل علوم انساني طي دو قرن گذشته  مس
ــفانه حوزه هاي علميه  در جامعه ما، متأس
اصلا وارد اين مباحث نشده اند تا با توجه 
ــلامي، ايدئولوژي و  ــه هاي اس به انديش
جهان بيني اسلامي علوم انساني را طراحي 
و ارائه كنند. عده اي از دانشگاهيان هم كه 
ــه هاي  معمولاً دل در گرو غرب و انديش
غربي دارند، با حرارت و حلاوت خاصي 
ــار روي آورده اند. البته  ــه ترجمة اين آث ب
ــرزنش نمي كنم. آنان  من مترجمان را س
ــام مي دهند و در  ــان را خوب انج كارش
جهت ايده هاي خود تلاش مي كنند. من 
ــه هاي اسلامي را ملامت  مدافعان انديش
ــرا وظيفة خود را به خوبي  مي كنم كه چ
انجام نمي دهند. ما مي بايست بيش تر كار 
ــه كردند ولي ما  ــم. آن ها ترجم مي كردي
ــفانه عده اي  بايد به آن اكتفا نكنيم. متأس
ــم دارند، به  ــنفكري ه ــاي روش كه ادع
ــمي مي گويند ما سال هاي سال  طور رس
ــال آينده هم فقط  ــت س تا حدود دويس
ــت  ــم و بعد از آن اس ــد ترجمه كني باي
ــد. اين حرف،  كه نوبت به توليد مي رس
حاكي از خودباختگي عجيب علمي فرد 
ــب با جهان بيني مان علوم  است. ما متناس
انساني را مطرح نكرديم. فلسفه تاريخ مان 
ــوژي و جهان بيني ما  ــب با ايدئول متناس
نيست. فلسفه علم مان، فلسفه اخلاق مان، 
ــت مان، جامعه شناسي مان،  ــفه سياس فلس
حقوق مان همه اين ها هماني است كه در 
غرب گفته اند. اگر كسي هم تأليفي دارد، 
متناسب با جهان بيني و ايدئولوژي غربي 

است. 

كتاب هاي پيش از انقلاب را ببينيد، حماسه 
ــرور  ــيني، انقلاب س ــيني، انقلاب حس حس
ــي  آزادگان .... الان ما به احياي بُعد حماس
و عرفاني عاشورا نياز شديد داريم؛ چيزي كه 
ــل بوديم و مطرح نكرديم و واقعا  از آن غاف
نمود زيادي هم داشته است. ببينيد حضرت 
ــه با آن  ــه عرفاني دارد ك ــب چه انديش زين
ــس در تاريخ نديده بود،  مصيبتي كه هيچ ك
ــكل برخورد مي كند و مي فرمايد:  به اين ش
ــت الاّ جميلا». يا آن چه حالتي  «واالله ما رأي

است كه امام حسين (ع) دارد؟
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فرهنگ پويا: شايد نتوان در هيچ 
برگي از برگ هاي تاريخ بشر، 

تجليّ و پيوندي زيباتر از پيوند 
شعور و شور، معرفت و مبارزه و 
عرفان و حماسه مثل حادثه نوراني 
عاشورا و كربلا را يافت. اين عطر 

خوش و نواي دلنشين هنوز كه 
هنوز است در همه عالم احساس و 
شنيده مي شود. عاشورا در حقيقت 

سياست و حكمت الهي، آن هم 
سياست و حكمتي كه از سرچشمه 

كتاب االله و آل االله نشأت گرفته، 
مجموعه اي از زيبايي ها را در قالب 
حماسه و عرفان در برابر ديدگان 

بشر قرار داده است؛ به گونه اي كه 
مي توان فصل فصل آن را با نگاه 

عرفاني و حكمت الهي تفسير نمود. 
اين خط نوراني تا انقلاب حضرت 

روح ا... (س) و به ويژه در قيام 15 
خرداد و تا عصر 22 بهمن و پس از 
آن در همه خاكريزها و عمليات هاي 

شكوهمند دفاع مقدس، رمز قدرت 
و سرافرازي پيروان اسلام ناب 

بود، خط نوراني حماسه و عرفان 
عاشورا. بدون شك اين خط 

نوراني، رمز موفقيت همه بشر تا 
عصر ظهور حضرت بقيه االله خواهد 
بود. فكر مي كنيد نسل كنوني انقلاب 
و جوانان دردمند جامعه دانشگاهي 

و حوزوي چگونه بايد اين مسير 
نوراني را دريابند، در آن بمانند 

و از حريم آن پاسداري كنند؟ چه 
مؤلفه هايي را براي منحرف نشدن 
و گم نكردن اين راه بايد در خود 

ايجاد و تقويت كنند؟ 
ــريفي:  دكترش ــلام  حجت الاس  �
ــا را ديدند.  ــمنان، موفقيت انقلاب م دش
ــت:  انقلاب ايران محصول يك نكته اس
ــان فرهنگ شيعه به ويژه  كارنامه درخش
كربلا. آن ها به خوبي فهميدند كه انقلاب 
ايران و به طور كلي ظلم ستيزي شيعيان 
ــورايي آنان  ــاي تفكر عاش محصول احي
ــينq از مردم  ــورا و امام حس ــود. عاش ب
ــاخته است.  ــتيز س ايران، مردمي ظلم س
عاشورايي كه رهبرشان با هر چه داشت 
آن را آفريد. امام حسينq با همة  سرمايه 

ــتاد. ملت ما  و يارانش در مقابل ظلم ايس
ــتيزانة بزرگي دارد.  چنين پشتوانة ظلم س
ــتوانه اگر به درستي فهميده شود،  اين پش
مي تواند منشأ حركت شود. انقلاب ايران 
ــان حادثه و از هنگامي كه  هم در اثر هم
نگاه به عاشورا عوض شد شكل گرفت. 
سخنراني حماسي حضرت امام در سال 
42 و موتور محركه قيام  15خرداد و پس 
از آن، عاشوراست. در مشروطه هم اتفاقا 
ــد ولي به صورت  ــروع ش همين نگاه ش
ــوم آيت االله  ــد. مرح جدي پي گرفته نش
كاشاني نيز به دنبال احياي همان روحية 
عاشورايي مردم بود. در محرم سال 1330 
ــه خانه مرحوم آيت االله  عده اي از مردم ب
ــان در يك سخنراني  كاشاني رفتند. ايش
ــده اين اولين تغيير  ــي - به نظر بن حماس
نگاه در فهم حقيقت عاشورا بود - مردم 
ــه ظلم حاكمان پهلوي تهييج كرد.  را علي
ــخنراني كه در  ــاني در آن س مرحوم كاش
ــود: «آقاياني كه براي   ــان بود، فرم منزلش
ــد! آيا مي دانيد  ــزاداري گرد هم آمده اي ع
ــين بن علي تن به شهادت داد؟  چرا حس

ــود فقط براي شفاعت  اين كه گفته مي ش
ــت. آن بزرگوار،  امت خود بوده، بي جاس
دشمن كساني است كه پشت پا به مقصد 
مقدسش مي زنند و از هتك نواميس اسلام 
ــر روضه خواني  ــودداري ندارند. آيا ب خ
فواحش شهر اثري مترتب است؟ حسين 
ــدي را، كه  ــت بازار ظلم و تع مي خواس
ــرد و مردم را  ــه بود، از بين بب رواج يافت
ــهامت و فداكاري بدهد. حسين  درس ش
مي خواست به مردم بفهماند كه نبايد زير 
بار ظلم و جور رفت و در راه احقاق حق 
بايد دريغ نداشت. حسين براي جلوگيري 
ــي نظير آنچه امروز ما  از اوضاع و احوال
ــهادت داد. اگر ما درس  ــم، تن به ش داري
ــين فرا گرفته بوديم،  فداكاري را از حس
ــر قابل تحمل امروزي  گرفتار اوضاع غي
ــما در كربلا  ــديم... آقايان اگر ش نمي ش
ــنيديد، آيا  ــين را مي ش بوديد و نالة حس
ــديد  آمادة همراهي با آمال و هدف مي ش
ــين  يا خير؟ اگر واقعا آمادة كمك به حس
بوده ايد، پس چرا حالا، حاضر به متابعت 
از دين و روش مقدس او نيستيد؟... وضع 
مسلمانان در زمان يزيد بهتر از حالا بود: 
ــراج مي دادند  ــلمين باج و خ كفار به مس
ولي حالا بر سر ما مي كوبند. اسلام رو به 
توسعه مي رفت و حالا رو به زوال است. 
ــا امروز به مراتب بدتر  وضع اجتماعي م
ــت... » اگرچه به  ــده اس از زمان يزيد ش
ــخنان حماسي حتي يك نفر  دنبال اين س
تكان نخورد ولي اين سخنراني نويد آغاز 
يك نگاه حماسي و واقع بينانه به عاشورا 
ــر نگاه ما به  ــي داد. در عين حال، اگ را م
عاشورا صرفاً عاطفي و احساسي باشد و 

ــلمانان در زمان  وضع مس
يزيد بهتر از حالا بود: كفار 
ــاج و خراج  ــلمين ب به مس
ــر  مي دادند ولي حالا بر س
ــلام رو به  ما مي كوبند. اس
توسعه مي رفت و حالا رو به 
زوال است. وضع اجتماعي 
ــا امروز به مراتب بدتر از  م

زمان يزيد شده است... »
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ــورا فقط به عنوان نسخه اي براي  به عاش
ــگاه كنيم، هيچ  ــك و گريه و اندوه ن اش
حركت و انقلابي از آن پديد نخواهد آمد. 
براي مثال در روز عاشوراي 1326 مرحوم 
شيخ محمد خياباني در تبريز توسط تفنگ 
ــود و  ــه مي ش ــه دار آويخت داران روس ب
مردم در حالي كه مشغول عزاداري براي 
ــتند، هيچ واكنشي نشان  ــينq هس حس
ــت نفر تفنگ دار روس  نمي دهند. دويس
ــورا مي خواهند شيخ محمد  در روز عاش
ــد. يك عده از  ــي را به دار بياويزن خيابان
مي آيند،  مشروطه طلبان  و  آزادي خواهان 
ــته جات  ــد در دس ــردم دارن ــد م مي بينن
سينه زني بر سينه مي زنند. به يك جمعيتي 
ــند. چند هزار نفر قمه زن در حال  مي رس
ــته قمه زنان  ــه زدن بوده اند. به سردس قم
مي گويند «آقا بياييد كاري حسيني كنيد. 
ــركان و دشمنان اهل بيت  الان كفار و مش
مي خواهند فرزند معنوي حسينq و امام 
ــما بياييد  صادقq را به دار بزنند. اگر ش
ــت نفر  همين قمه هايتان را، به آن دويس
ــان بدهيد كافي است. شما چند هزار  نش

ــا آن ها فرار  ــتيد. اگر بياييد آن ج نفر هس
 pمي كنند. نگذاريد اين فرزند رسول االله
ــته شود»  و اين فرزند امام صادقq كش
سردسته شان چه مي گويد؟ جالب است، 
ــگ دارند، آدم  ــا! آن ها تفن مي گويد: «آق
مي كشند» اگر اين روحيه بخواهد باشد، 
ــورد. فقط گريه  ــورا به درد نمي خ عاش
كردن و تو سر خود زدن و زنجير و قمه 
ــكلي را حل نمي كند. ما بايد  زدن كه مش
خيلي به گوش باشيم، استكبار و ايادي آن 
مي خواهند همين روحية مرده و مخرّب 
ــل مذهبي رواج  ــا و محاف را در هيأت ه
ــورا مي تواند  ــتكبار فهميد عاش  دهند. اس
خيلي كار كند، قيام امام خميني و انقلاب 
ما با عاشورا شروع و با عاشورا پيروز شد. 
از هنگامي كه نام حسينq در جبهه ها 
آمد، پيروزي ها آمد. اما غرب و عواملش 
ــد به همان حالت  مي خواهند برگردانن
ــما  قبلي. الان در بعضي از هيأت ها رس
مي گويند: «ما با سياست كاري نداريم، 
با فلسطين چه كار داريم؟»! مگر مي شود 
كسي براي حسينq سينه بزند و بگويد 
ــطين كار ندارم. اين چه نگاهي  با فلس
ــان و روحانيان  ــت؟ هيأتي كه عالم اس
ــه خواندن و  ــط ب ــد و فق را راه نمي ده
ــينه زدن و گريه كردن مي پردازد، زمينة  س
ــتعدي براي آلت دست استكبار واقع  مس
شدن دارد. در محفلي كه به نام حسين و 
عاشورا برپا مي شود، در مرحلة اول بايد 
معارف عاشورايي و عرفان حسيني تبليغ 
ــورا فقط به صورت  شود. اگر ما به عاش
ــورا  ــي و عاطفي نگاه كنيم، عاش احساس
مي شود عاشوراي مرثيه و اشك و ضجه 
ــعور و عرفان و  ــوراي ش و ناله، نه عاش

حماسه. 
ــش از انقلاب را ببينيد،  كتاب هاي پي
حماسه حسيني، انقلاب حسيني، انقلاب 
ــا به احياي بعُد  ــرور آزادگان.... الان م س
ــورا نياز شديد  ــي و عرفاني عاش حماس
ــل بوديم و  ــزي كه از آن غاف داريم؛ چي
ــا نمود زيادي هم  مطرح نكرديم و واقع
ــت. ببينيد حضرت زينب چه  ــته اس داش
ــا آن مصيبتي  ــه عرفاني دارد كه ب انديش
ــود، به اين  ــدي در تاريخ نديده ب كه اح
شكل برخورد مي كند و مي فرمايد: «واالله 
ــا آن چه حالتي  ــت الاّ جميلا». ي ــا رأي م

ــاتيد و  ــد كه اغلب اس ــت بداني جالب اس
ــن عرفان هاي بدلي  پيرها و قطب هاي اي
ــل  ــتند و حداق ــتكبار هس ــار اس در اختي
ــت. بهترين خانه ها  خانه هايشان آن جاس
را دارند و زيرمجموعه خودشان را از آن جا 
هدايت مي كنند. روشن است كه استكبار 

براي اين قسمت برنامه ريزي مي كند.

ــينq دارد؟ در آن  ــه امام حس ــت ك اس
ــد مي گويد: «الهي  ــات آخر با لبخن لحظ
رضاً برضائك و تسليماً لأمرك». چه طور 
ــينq و زينب كبري (س)  ــد امام حس ش
ــد ياران  ــيدند؟ چه طور ش به اين جا رس
سيدالشهداءq در شب عاشورا مي خندند 
ــب عشق است». اين چه  و مي گويند: «ش
عشقي بود؟ مباني اين ها را ما بايد درست 
و دقيق به جوان ها ارائه دهيم. آن عظمت 
 qــرت عباس ــه در حض ــجاعتي ك و ش
ــه عرفاني كه حضرت  ــت، آن روحي هس
عباسq دارد. تا حالا من نديدم حتي يك 
ــته  مقاله در رابطه با عرفان عباسq نوش
شود و حال اين كه بيش ترين حرف هاي 
اين ها در همين قسمت است. در عوض 
ــا، ابروي كمان،  ــيد، صوت رس از قد رش
صورت زيبا و ده ها مطلب غير ارزشمند 
ــنيده ايم. به  ــعرها و نوشتارها ش ديگر ش
ــري، مگر فضيلت  تعبير مقام معظم رهب
حضرت عباس بن عليq به اين هاست؟! 
ــن بزرگان  ــن جملاتي كه از اي بيش تري
ــلامي  ــش عرفان اس ــده، در بخ ذكر ش
ــا آن را احياء  ــت. م ــت ديني اس و معرف
ــم. نمي خواهم بگويم بعد عرفاني  نكردي
ــلام است.  ــورا چهره كامل اس فقط! عاش
ــد توجه كنيم. ما اگر  همه ابعادش را باي
الان از عدالت حرف مي زنيم بايد بدانيم 
كه يكي از مهم ترين اهداف قيام عاشورا 
تحقق عدالت است. به امام حسينq، نامه 
ــم اقتصادي مبارزه  ــتند كه «بيا با ظل نوش
كن!» اين نامه حبيب ابن مظاهر است. اما 
ــورا است،   الان بحث ما بعد عرفاني عاش
ــه اين ها بايد به زبان زيبا و جذاب احيا  ك
و براي جوان ها گفته شود. عاشورا بهترين 
ــت كه ما داريم. امام بزرگوار  امكاني اس
ــلام را زنده  ــا فرمود: محرم و صفر اس م
ــاً محرم و صفرند كه مي توانند  كرد. واقع
در هر زماني اسلام را زنده  كنند به شرط 
اين كه به درستي از آن ها بهره گيريم و به 
درستي آن ها را بشناسيم، ابعاد مختلفشان 
ــي انجام دهيم و  ــكافيم و كار علم را بش
در ارائه مطالب مان سطحي نگري نداشته 
ــورت، مي توانند  ــيم؛ در غير اين ص باش
ــت  ــلام و در دس ابزاري مخرب عليه اس

دشمنان اسلام حقيقي واقع شوند.
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